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:قرآنزبانقرآن از مفاهیم» 
1401مرداد9ـ یازدهم ـ دورپانزدهمجلسه 



5

:فاطردر محضر سورة 



،«بشر» تمام افرادِ از منظر قرآن، 

،«حوادث و مشکلاتِ  زندگی » در مواجهه با 

بر آنهایند،« تأثیرگذاروقاهرو عزیز»یا 

.هستند« تأثیرپذیرومقهوروذلیل» یا 



شدن؟عزیز« اولین راه » 

7



:اولین راه عزّتمند شدن، اینست که بدانیم

جمَیعاًال عِزَّةُ فَلِلَّهِال عِزَّةَ يُريدُ كانَن  مَ

هُیَرْفَعُالصَّالِحُ الْعَمَلُ وَ الطَّیِّبُالْكَلِمُ یَصْعَدُإِلَیْهِ

(10/فاطر)... 

.می رساند« الهیعزّتِ»ما را به کلام طیب و عمل صالح



،«کلام طیب» و 

،«روشنگرانه و منطقیو عاقلانهسخنِ» هر 

،«تجربهوشریعتوقرآن» و برآمده از 

:است که« تحمیلیوعیب ونیش» و خالی از 

.خود و دیگران باشد« رویشورُشدوهدایت» عاملِ 



است،« طیّبسخنانِبه عمل» ، عمل صالحو 

،«ستیزفسادوگریزفساد» به نحوی که 

باشد،« مخاطبو مکانو زمانمناسبِ» و

.برساند« طیّبین» جدا و به « خبیثین» و ما را از 



؟چیست«یرَْفَعُ » و« یَصْعَدُ» منظور از 

11



،می بَردبالا را« أبر،بـاد»که همانطور 

،بالا می بَردرا « هواپیما» ،«موتور» و 

،«صَّالِح عَمَل » هم فقط با « طیبکلامِ »

.صاحبش می شودتقرّبمی رود و عاملِ « بالا » 



:1پرسش 



شدن؟عزیز« دوّمین راه » 
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15

:شدنراه عزّتمند دومین

:است« كُفار» برای « بردگی» : اولا

...اءَأَوْلِیالْكافِرینَالَّذینَ یَتَّخِذُونَ

(139/نساء... )؟الْعِزَّةَعِنْدَهُمُیَبْتَغُونَ أَ 



16

:« مَکر» به جاهلانة انسان پناه بردن : ثانیا

:است« زشتِ نفسانیزرنگ بازی های » و 

الَّذِینَوَ... 

(10/فاطر)...السَّیِّئَاتِیَمْكُرُونَ



:2پرسش 



یعنی چه؟« كر مَ»
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19

،«توهّم زرنگی» با : یعنی« مكر»

،«هغافلگیرانو نفسانینقشه هایِ » و 

 خود،دنیویِ« منافعِ » برای دستیابی به 

.رساندن« ضرر »به دیگران 



:3پرسش 



دن چیست؟ش« مكّارعاملِ » 
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23

رُوااسْتَكْبَلِلَّذینَ اسْتُضْعِفُوا قالَ الَّذینَوَ 

ا اللَّیْلِ وَ النَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنرُــمَكْبَلْ 

(33/أسب)....أَنْداداًلَهُنَجْعَلَوَ بِاللَّهِنَكْفُرَ أَنْ

ا نیرنگِب: شما بودید که: گویندمى« سلطه گران» به « سلطه پذیران» و 

....  می کشاندید« کدخداسازی» و « خداستیزی» به ما را روزتان و شب 



:4پرسش 



در قرآن؟« مَكر »نمونه های 
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27

:الْمَدِینَةِنِسْوَةٌ فِی وَ قَالَ 

(30)بِینٍالْعَزِیزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِی ضَلاَلٍ مُّامْرَأَةُ 

أً  أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَنَّــهِرِــــبِمَكْفَلَمَّا سَمِعَتْ 

سِكِّیناًوَ آتَتْ کُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ 

(31/یوسف)...َهُنّأَيْدِيَقَطَّعْنَوَوَ قالَتِ اخْرُجْ عَلیَْهِنَّ فَلَمَّا رأََیْنَهُ أکَْبَرْنَهُ
شده، خاطرخواه او کام خواسته و غلامش زن عزیز از : زنانی در شهر شایع کردند کهو 

آنها آگاه شد، « مکرِ» از (زلیخا)وقتی .بینیماو را در گمراهى آشکارى مىما 
و، آنها وارد شگفت بر (به یوسف)داد و یك از آنها کاردى به هر دعوت کرد و محفلى آنها را به 

....خود را بریدند چنان شگفت زده شدند که دست او را دیدند پس وقتی 





29

دَیْهِمْلَمِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ نُوحیهِ إِلَیْكَ وَ ما کُنْتَ ذلِكَ 

یَمْكُرُونَهُمْوَ هُمْ أَمْرَأَجْمَعُواإِذْ 
(102/یوسف)

توکنیم واز خبرهاى غیب است که به تو وحى مى(ماجرا)این 
.ودىنبکردند نزدشان شدند و نیرنگ مىوقتی آنها همدست 





31

ـهُأَهْلَـوَ ـهُلَنُبیَِّتَنَّ: بِاللَّهِتَقَاسَمُوا : قَالُوا

(50)لصََادِقُونَوَ إِنَّا مَهْلِكَ أَهْلِهِ مَا شَهِدْنَا: لِوَلِیِّهِلَنَقُولَنَّ ثُمَّ 

هِمْرِــــمَكْکَیْفَ کانَ عاقِبَةُفاَنْظُرْ 

(51/نمل)أَجْمَعینَهُمْقَوْمَوَ هُمْدَمَّرْناأَنَّا

زنیم،ن مىشبیخوأهلش و (صالح)بخورید که حتما به سوگند !!! هم به خدا با : گفتند
وییم،گراست هم مىو آنها نبودیم محل قتل ما اصلاً در : می گوئیماو و به خونخواه 

.همة آنها و مردمشان را نابود کردیم(هم)پس پایان مکرشان را ببین که ما 





33

کَفَـرُواْالَّذِینَ بِكَیَمْكُـرُ وَ إِذْ

...كَ ویُخْرِجُأَوْ كَیَقْتُلُوأَوْ كَلِیُثْبِتُو
(30/أنفال)

تو را(آئین)، تا کنندمىتو نیرنگ یاد کن وقتی که أهل کفر درباره و 

...« نند کبیرونبکشانند یا از نگاه مردم چالش کنند یا به محو » 





35

هُمْمَسَّتْضَرَّاءَمِنْ بَعْدِ رَحْمَةً النَّاسَأَذَقْنَا إِذاوَ 

انآیاتِفیرٌ ـــمَكْلَهُمْ إِذا 
(21/یونس)ونَتَمْکُرُإِنَّ رسُُلَنا یَکْتبُُونَ ما مَکْراً اللَّهُ أَسْرَعُ قُلِ 

 زنند،نیرنگ میآیات ما را می چشانیم، آنها در رحمتى وقتی به مردم زیاندیده و 

.نویسندىرا مکنید ما آنچه نیرنگ مىو سفیران است ترخدا سریعنیرنگ : بگو



:5پرسش 



یعنی چه؟« آیاتدر مَكر »
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«بنی إسرائیل» ـ1

چه کردند؟« فرعونظلمِ »بعد از نجات از 

،«بیماران» اکثر ـ2

چه می کنند؟« سلامتی» بعد از 



،«بعد از رهائی از اختناق طاغوت» ـ3

چه کردند؟« ایرانمردم» برخی از 

،«نیازمندان» اکثر ـ4

شدنشان چه می کنند؟« ثروتمند»بعد از 



،أکثر مردم« تضرّع» و «دعا» آیا ـ5

می شود؟« بیشتر» بعد از بیماری و گرفتاری، 

در صدر اسلام،« صفّهاصحاب» ـ6

شدنشان چه کردند؟« ثروتمند» بعد از 



41



،«غفلت» و «غرور» آیا ـ7

؟«پیروزی» یا است « شكست» بعد از 

،«قدردانی» و « تشكّر» آیا ـ8

؟«أغنیاء» بیشتر است یا « فقراء» 



:6پرسش 



؟چیست« مَكر ضرر اولین» 
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46

واکَفَرُلِلَّذینَ نَـزُیِّبَلْ ...

(33/رعد)... هُمْرُـمَكْ

...ب دادکفرورزیدند خودِ آنها را فریکه بلکه نیرنگ آنها 



:7پرسش 



؟چیست« مَكر زیانِ دومین» 
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50

هِمْبِأَنْفُسِإِلاَّ یَمْكُرُونَما وَ ... 

(123/أنعام)یَشْعُرُونَما وَ 

زنند،مى« لطمه » و آنها فقط به خودشان 
.فهمندنمى(این حقیقت را به این زودی)هر چند که 



51

،«ایرانمردم غیورتحریمِ» 

،«ناتوفتنه أنگیزی هایِ»و 

د؟آمریکا و اروپا ش« نفع»آیا به 



52

:43آیة



53

لْأُمَمِ بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ لَئِن جَاءهُمْ نَذِیرٌ لَّیَکُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى اوَ أَقْسَمُوا 

(42)نُفُورًامَّا زَادَهُمْ إِلَّانذَِيرٌ جَاءهُمْفَلَمَّا 

السَّیِّئِرَ ــمَک فِی ال أَرْضِ وَاسْتِک باراً

(43/فاطر)...هِبِأَهْلِإِلاَّالسَّیِّئُ الْمَكْرُیَحیقُ لا وَ 

می کنند برایشان بیاید قطعا بیش از همه  اطاعت« اىهشداردهنده»که اگرقسم می خورند به خدا زیادو با سوگندهاى 

نیفزود،  آمد جز بر نفرتشان براى آنها « اى هشداردهنده» اما وقتی 
...رد نمی گیصاحبش را (دامن)و نیرنگ زشت جز بود « زشت نیرنگی » و زمین کارشان فقط گردنکشى در این 



54

،«أحزابجنگِ» آیا 
تمام شد،« اسلامنفعِ »به 

ین؟یا مشرکین و کفّار و یهود و منافق



:8پرسش 



اند؟« مَكرمروّجِ » چه افرادی

56



57

قَرْیَةٍ کُلِّ فیجَعَلْنا کَذلِكَ وَ 

ها یفلِیَمْكُرُواهامُجْرِمیأَکابِرَ
(123/أنعام.... )

شهرى،  در هر این گونه و 

....بپردازندنیرنگ شهر به گماریم تا در آن مىرا « سردمداران متخلّف » 



:9پرسش 



59

کیست؟« مُجرم»



است،« خداوندمالِجهان» ، قبول ندارد که «مُجرم»

نیست،« وحی»و« عقلتسلیمِ»لذا 

می کند،«  پرستیخود» و «  خواهیخود» و 

است،« جِرم»و « جُرم»و « تخلّف»لذا هر کارِ او 

:در آفرینش ندارد« هیچ شأنی» و در نتیجه، او 



؟ الْمُجْرِمینَکَالْمُسْلِمینَنَجْعَلُ فَأَ
(35/قلم)

الْباطِلَیُبْطِلَوَ الْحَقَّلِیُحِقَّ

(8/أنفال)الْمُجْرِمُونَرِهَــکَلَوْ وَ 



:تقسیم می شوند« دو دسته»پس در قیامت، مردم به 

قرار می گیرند،« متقین» در گروهِ « خوبان » تمامِ 

: اند« مُجرم» ،(مشر، کاف، منا، فا، مُف)بَــدان » و تمامِ 

(85)وَفْداً الرَّحْمنِ إِلَىالْمُتَّقینَنَحْشُرُ یَوْمَ 

(86/مریم)وِرْداً جَهَنَّمَ إِلىالْمُجْرِمینَوَ نَسُوقُ 



63

؟مُجرمین« هنرِ»تنها 



:است« علیه مؤمنین روانیجنگ » ،«هنر مجرمین» تنها 

أَجْرَمُوا الَّذینَ إِنَّ 

یَضْحَكُونَ آمَنُوامِنَ الَّذینَ کانُوا 
(29/مطففین)

.کنندمى« تحقیر» را دائماً و به هر شکلی ایمان گنهکاران، أهل 



« درونیمقهوریتِ»خاطرِ به « مُجْرِمین»پس 

خود،« نفسانیت»در مقابلِ 

،«حوادثِ بیرونمقهورِ ودنیامقهورِ»

محروم،« پایداریعزّت »و لذا از هر نوع

.هستند« نابودی» و دائماً در معرض فروپاشی و 



:10پرسش 



چیست؟« مكّارانسرانجام » 

67



68

:10آیةبخش سوم



69

اتِالسَّیِّئَیَمْكُرُونَالَّذِینَ وَ...

(10/فاطر)عَذَابٌ شَدِیدٌلَهُمْ 

کنند،مى« کارهاى بد» ،«مکر» با و آنها که 

....  دارند « مجازاتِ سختی» 



70

قَبْلِهِمْالَّذینَ مِنْ مَكَرَ قَدْ

بُنْیانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ اللَّهُفَأَتَى 

فَوْقِهِمْمِنْ السَّقْفُ عَلَیْهِمُفَخَرَّ 

(26/نحل)یَشْعُرُونَلامِنْ حَیْثُ الْعَذابُ أَتاهُمُوَ 

د،بنیانشان را نابود کرخدا از پایه کردند اما « مکر»بودند که آنها هم افرادى از قبل 
.آمدشان عذاب به سراغپنداشتند نمىکه فرو ریخت و از آنجا آنها بالاى سرشان سقف بر و از 



:11پرسش 



؟چیست« مكّاران مكرِسرانجام» 

72



73

:10آیةخر آبخش 



74

أُوْلَئِكَ مَكْرُ وَ....

(10/فاطر)ورُــیَبُهُوَ

.ودشمى« تباه » و تمام نیرنگ های آنها قطعاً .... 



؟برای کیست« هلاکت گردابِ» 

75



76



77

کُفْراًاللَّهِنِعْمَتَبَدَّلُوا الَّذینَلَمْ تَرَ إِلَى أَ 

وارِــال بَدارَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ وَ 
(28/إبراهیم)

بدل کردند،« کفر» را به خدا نعمتِ( شکرِ)آنها را که آیا 

؟ندیدىکشاندند « گرداب هلاکت» به را قومشان و 



78

وَ لكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ آباءَهُمْ ...

(18/فرقان)بُوراًقَوْماًوَ کانُوا الذِّکْرَ نَسُواحَتَّى

.دندمردمى بدبخت شو از یاد بردند را (تو)یاد و پدرانشان را برخوردار کردى تا آنها تو اما .... 

أَبَداً مْ أَهْلیهِإِلىالْمُؤْمِنُونَ وَالرَّسُولُ ظنََنْتُمْ أَنْ لَنْ یَنْقَلِبَبَلْ 

بُوراًماًقَوْوَ کُنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ قُلُوبِكُمْ وَ ظَننَْتُمْ ذلِكَ فیزُیِّنَ وَ
(12/فتح)

و مؤمنان هرگز به خانمان خود بر نخواهند گشت رسول پنداشتید که بلکه 
.لایقِ هلاکتیدمردمى زیرا و گمان بد کردید ، دل خوش بودید (پندار)و با این 



؟تبرای کیس« خسارت بیتجارتِ» 

79



80

:29آیة



،اللَّهِکِتابَیَتْلُونَ ـ1

،لاةَـالصَّأَقامُواوَ ـ2

هُمْرَزَقْنامِمَّا أَنفَْقُواوَ ـ3

81

:الَّذینَإِنَّ 

(29/فاطر)

ایم  روزى دادهبه آنها و از آنچه کنند خوانند و نماز برپا مىکتاب خدا را مىآنها که 
.پذیردمىاند که هرگز زوال نامید به تجارتى بستهکنند، مىآشکار، إنفاق و در نهان 

رًّاــسِ

وَ عَلانِیَةً

یَرْجُونَ

تِجارَةً

تَبُورَلَنْ



:12پرسش 



؟«مَكر» در قبال « مؤمنین وظیفة» 
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الْحَسنََةِ الْمَوْعِظَةِوَ باِلْحِكْمَةِ رَبِّكَسبَیلِإِلىادْعُ ـ1

(126).... (125).... أَحْسَنُهِیَ بِالَّتیجادِلْهُمْوَ 

عَلَیْهِمْ تَحْزَنْ لا وَبِاللَّهِ وَ ما صَبْرُكَ إِلاَّ اصْبِرْ ـ و2َ

(70/نمل)(127)یَمْكُرُونَمِمَّاضَیْقٍ تَكُ فیلا وَ

(128/نحل)مُحْسِنُونَوَ الَّذینَ هُمْ اتَّقَوْا مَعَ الَّذینَاللَّهَـ إِن3َّ
....آنها با روشی مناسب تر مباحثه کن دعوت کن و با خدایت با حکمت و اندرز نیکو به راه 

.مدارتنگ کنند دلاندوه مخور و از آنچه نیرنگ مىآنها خدا نیست و بر (توفیق)صبر کن و صبر تو جز به و 
.اند« حُسن آفرین» که با آنانست و دارند « تقوا » است که آنان با خدا در حقیقت
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:خدایا

برسان،« مؤمنانهعزّتِ» ما را چنان به 

بپرهیزیم،« مكری» و « زرنگی» که از هر نوع 

،«صالحعمل»و « طیّبکلام»با و

.سهیم باشیم« حجتتآخرین ظهورِ» در 




